
 تقدیر امیرعبداللهیان 
از جمشید ممتاز

مراسم تجلیل از تلاش ها و خدمات ارزنده دکتر جمشید 
ممتاز، اســتاد و حقوقدان برجســته کشــور با حضور 
حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه و معاونین و 
مدیران بین الملل دستگاه دیپلماسی برگزار شد. حسین 
امیرعبداللهیان در این مراســم از خدمات و تلاش های 
برجسته و ارزنده دکتر ممتاز، همچنین تواضع، اخلاق 
نیک، دانش برتر، وطن پرســتی و عرق ملی، دفاع قوی 
از منافع ملی در صحنه های بین المللی، تسلط به آداب 
مذاکره و دیپلماسی علاوه بر استاد برجسته بودن دکتر 
ممتاز در دانشگاه تجلیل و تقدیر کرد. وزیر امور خارجه 
خطاب بــه دکتر ممتاز مشــاور دیرین حقوقــی وزارت 
خارجه تاکید کرد: جنابعالی همواره همکاران خود در 
وزارت خارجه را همچــون فرزندان خود دیدید و کمک 
کردید و دست دوســتان ما را در بحران ها و سختی ها و 
پیچ های عمیق حقوقی گرفتید و کمک ارزشمندی به 
همکاران ما در انجام ماموریت دیپلماتیک خود کردید. 
جنابعالی نه یک مشــاور برای وزارت امور خارجه، بلکه 
اســتاد و راهبر بوده و هســتید و ان شــاءالله سال های 
طولانی عمر بابرکت تان اســتمرار داشته باشد و کشور 
و همه همکارانم و دانشــجویان و دانشگاهیان کشور از 

وجود جنابعالی بهره مند باشند.

آمریکا مدرکی ندارد
نخست وزیر مالزی گفت، هیچ مدرکی برای اثبات 
ادعای آمریکا مبنی بر اینکه ارائه دهندگان خدمات 
مســتقر در مالزی به ایران امــکان انتقال نفت را 
می دهند، وجود ندارد. انور ابراهیم، نخســت وزیر 
مالزی در گفت وگو با الجزیره گفت: واشنگتن برای 
سوء ظن خود مبنی بر دست داشتن شرکت های 
مالزیایی در انتقال کشــتی به کشتی در آب های 
بین المللی مدرکی ارائه نکرده است. وی همچنین 
گفت که مالزی با تحریم های یکجانبه آمریکا علیه 
چهار شرکت مالزیایی در ماه دسامبر مخالف است، 
زیرا تحریم ها تنها می تواند توســط ســازمان ملل 
تصمیم گیری شــود. او گفت: اگر آنها شواهدی 
داشته باشــند، البته ما باید شــرکت ها را متوقف 
کنیم زیرا می خواهیم بخشی از جامعه بین المللی 

باشیم و قوانین اساسی را بپذیریم.

تایید مذاکرات ایران و آمریکا
نمایندگــی ایــران در ســازمان ملــل در نیویورک 
مذاکرات غیرمســتقیم ایران و آمریکا در عمان را 
تایید کرد. نمایندگــی ایران در پاســخ به روزنامه 
وال استریت ژورنال تصریح کرد که »این مذاکرات 
نه اولیــن بار بوده اســت و نه آخرین بــار خواهد 
بود.« آکسیوس پیشــتر به نقل از منابعی که نام 
آنها را ذکر نکرده، مدعی شــده بود که نمایندگان 
ایران و آمریکا طی هفته گذشــته در کشور عمان 
به صورت غیرمســتقیم درباره چگونگی پرهیز از 
تشــدید درگیری های منطقــه ای و گفت وگوهای 
هســته ای مذاکره کرده اند. به ادعای این مقام ها 
این مذاکرات با حضور برت مک گورک، مشاور ارشد 
رئیس جمهــور آمریکا در خاورمیانــه و آبرام پالی، 
نماینده موقت ایالات متحده در امور ایران اولین 
دور گفت وگوها بین ایالات متحده و ایران از ژانویه 
بوده که مذاکرات مشــابهی در عمان انجام شد. 
این گفت وگوها تنها یک ماه پس از حمله پهپادی 
و موشکی بی سابقه ایران به سرزمین های اشغالی 

در ۱۳ آوریل انجام شد.
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دیپلماتها

زاهدی که در 
دوران وزارت 

خارجه به نمایندگی 
از ایران پیمان منع 

گسترش سلاح های 
هسته ای را امضا 

کرده بود در دفاع 
از فعالیت های 
هسته ای ایران 

بارها سخن گفت 
و پا فراتر گذاشت 

و با پرداخت 
هزینه آگهی در 
نیویورک تایمز به 

دفاع از جمهوری 
اسلامی ایران 
مقاله نوشت. 

زاهدی در نامه  ای 
که اردیبهشت 

1399 در ستون 
آگهی ها در روزنامه 

نیویورک تایمز 
با عنوان »شتر 
در خواب بیند 

پنبه دانه« منتشر 
کرد، به آمریکا 
توصیه کرد به 

ایران حمله نظامی 
نداشته باشد. این 
نامه که شش روز 
بعد از نوشته شدن 

منتشر شده، حضور 
ایران در سوریه را 
به دعوت دولت 

این کشور دانسته و 
هم زمان از عربستان 
به دلیل بمباران یک 

مراسم عروسی در 
یمن انتقاد کرد

فراوانی در ارتباط بــا دخالت نیروهای آمریکایی در کودتای 
ســال ۱۳۳2 و همکاری زاهدی با آنها وجود دارد. اردشــیر 
در جریان کودتا نقش مترجم میان پدرش و کرمیت روزولت 

فرمانده آمریکایی عملیات کودتا را برعهده داشت. 
بعدها وقتی مادلین آلبرایــت، وزیر خارجه وقت آمریکا، 
در دوران ریاســت جمهوری ســیدمحمد خاتمی ضمن یک 
سخنرانی  به نقش آمریکایی ها در کودتای 28 مرداد اعتراف 
کرد، زاهــدی به او اعتراض کرد. آلبرایت در این ســخنرانی 
گفــت: »در ســال ۱95۳ ایالات متحده نقش برجســته ای 
در سازماندهی براندازی نخســت وزیر مردمی ایران، محمد 
مصــدق، برعهده داشــت. دولــت آیزنهاور اعتقاد داشــت 
کــه این اقدام به دلایل اســتراتژیک قابل توجیه اســت. اما 
کودتا آشــکارا موجب یک عقب گرد در امر توســعه سیاسی 
ایران شــد. اکنون درک آن آســان اســت که چرا بسیاری از 
ایرانیان کماکان از این مداخله آمریکا در امور داخلی شــان 
برآشفته اند.« اردشیر زاهدی درباره اظهارات مادلین آلبرایت 
نوشته اســت: »این حرف های خانم آلبرایت دلایل سیاسی 
روز داشــت و می خواســت بــا ایــن حرف هــای بی پایه دل 
ایرانی ها را برای بهبود روابط دو کشور به دست آورد و ضمناً 
برای کشــور خود هم سابقه و اقتدار کســب کند. من برای 
آلبرایت نامه نوشتم و گفتم که شما از تاریخ اطلاع ندارید.«

اردشیر زاهدی پس از کودتا نشــان درجه یک رستاخیز را 
از شاه دریافت کرد و در آبان ۱۳۳2 به عنوان آجودان کشوری 
شــاه انتخاب شــد. اردشــیر زاهدی به عنوان آجودان شاه به 
خاندان سلطنتی بسیار نزدیک شد و در سال ۱۳۳۶ با شهناز 
پهلوی دختــر فوزیه اولین همســر محمدرضاپهلــوی ازدواج 
کرد. شاید نقش اردشــیر در کودتا بود که او را شایسته عنوان 
داماد شــاه بودن کرد. شهناز پس از جدایی فوزیه از شاه مورد 
بی اعتنایــی پدرش بــود و عملًا رابطه چندانــی میان دختر و 
پدر وجود نداشــت. اما این ازدواج امتیازی بزرگ برای اردشیر 
زاهدی محسوب می شــد چراکه او را بیش از پیش به خاندان 
ســلطنتی و شــخص شــاه نزدیک کرد. هرچند گویا اشــرف 
پهلوی به شــدت با این ازدواج مخالف بود و مایل بود شــهناز 
با پســر خودش ازدواج کند.  ازدواج اردشیر و شهناز فرجامی 
نیافت و در سال ۱۳4۳ به جدایی انجامید. عجیب اینکه این 
جدایی از شهناز، رابطه میان محمدرضاشاه و اردشیر زاهدی 
را چندان تحت تأثیر قرار نداد و شاه در امور مملکتی همچنان 

با اردشیر زاهدی مشورت می کرد و به او اعتماد داشت. 
به دلیل حضور گســترده دانشــجویان ایرانــی در اروپا و 
آمریکا و فعالیت های سیاسی که در میان آنان علیه سلطنت 
درگرفته بود، شــاه را وادار کرد تا نماینده ای برای این منظور 
انتخاب کند. به همین منظور در سال ۱۳۳8 اردشیر زاهدی 
به عنوان نماینده محمدرضاشاه، برای تماس با دانشجویان 
ایرانی در اروپا انتخاب شــد: »آقای اردشــیر زاهدی با آقای 
دکتر عزیزی، سرپرست دانشجویان از هامبورگ به شهرهای 
مختلف آلمان مســافرت نموده و بــرای پی بردن به روحیه و 
افکار دانشــجویان با آنان تماس حاصــل می نمایند. از قرار 
معلــوم این مأموریت از طرف ذات ملوکانه به ایشــان محول 

گردیده است.«
اردشــیر زاهــدی بعدهــا نیز که بــه عنوان ســفیر ایران 
راهی لندن و واشــنگتن شــد، همچنان در امور سرپرستی 
دانشــجویان ایرانــی دخالــت می کــرد و در تــلاش بــرای 
جهت دهی به افکار دانشجویان در جلسات مختلفی حضور 
می یافت و می کوشید با دانشــجویان ناراضی ایرانی ارتباط 
برقرار کند. زاهدی در ســال ۱۳۳8 سفیر ایران در واشنگتن 
شــد، اما پس از اعتراض دانشــجویان ایرانــی و اختلاف با 
دولت علی امینی در سال ۱۳40 به ایران فراخوانده شد. در 
دولت اســدالله علم، اردشیر زاهدی به سفارت کبرای ایران 
در انگلســتان منصوب و در سال ۱۳4۱ عازم لندن شد و به 

مدت 4 سال در این سمت باقی بود. 

وزارت امور خارجه �
ســلطنت محمدرضاشــاه به ویــژه پــس از کودتــای 28 
مــرداد به میزان زیادی وابســته   به حمایت آمریــکا بود و در 
سیاســت های کلان در حوزه هــای نظامــی، اقتصــادی و 
جهت گیری های بین المللی هم سویی و اشتراک گسترده ای 
با آمریکایی ها داشــت و همه کســانی که به عنوان وزیر امور 
خارجه انتخاب شــدند، دارای روابطی با آمریکایی ها بودند 
و عموماً ســابقه ســفارت در واشنگتن را داشــتند. اردشیر 
زاهدی با توجه به وابستگی و روابط خوبی که با آمریکایی ها 
داشت، فردی مناســب برای کسب مقام وزارت امور خارجه 
به شــمار می آمد. زاهــدی در اواخر ســال ۱۳45 در کابینه 
امیر عباس هویــدا، به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب شــد 
و محمدرضاشــاه طی حکمــی، انتخاب اردشــیر زاهدی را 
در ســمت وزارت امورخارجه مورد تأیید قــرار داد: »نظر به 
پیشــنهاد جنــاب آقای امیرعبــاس هویدا، نخســت وزیر به 
موجب این دستخط جناب اردشیر زاهدی را به سمت وزارت 
امورخارجــه منصوب و مقرر می داریم کــه در انجام وظایف 

محوله اقدام نماید.«
اردشــیر زاهدی در مقــام وزارت امور خارجــه دو پرونده 
مهم مســئله آب هیرمند میان ایران و افغانستان و ادعاهای 
مرزی عــراق علیه ایــران را پیگیری کرد اما در مورد شــیوه 
کار او نارضایتی هــای زیــادی در وزارت امــور خارجه وجود 
داشت. اردشیر زاهدی بســیار بددهن بود و با زیردستانش 
نیز بــا بی احترامی رفتار می کرد. نــوع رفتار زاهدی موجب 

مخالفت های کارکنان وزارت امور خارجه با او شــده بود اما 
در نهایت اختلاف او با نخست وزیر امیرعباس هویدا بود که 

موجب کناره گیری او از وزارت امور خارجه شد.
اردشــیر زاهدی در دوران زندگی سیاســی خود در دوره 
پهلوی دوبار به عنوان سفیر ایران در آمریکا انتخاب شد. بار 
اول از ســال ۱۳۳8 تا ۱۳40 به واشــنگتن فرستاده شد که 
با توجه به ســن زاهدی در این زمان و اهمیت پست سفارت 
در آمریکا، نشــان دهنده روابط خاص میان اردشیر زاهدی و 
محمدرضاشــاه از یک سو و واشــنگتن از سوی دیگر بود. در 
این دوره شــاه درصدد بــود از ارتباطات زاهــدی با مقامات 
آمریکایی در راستای تحکیم پایه های سلطنت خود استفاده 
کند. اردشــیر در دوران دولت امینی ســفیر ایران در آمریکا 
بــود و از طریــق دوســتان آمریکایی خــود در جهت حذف 
امینی به نفع شاه تلاش می  کرد. به هر روی سفارت زاهدی 
دیری نپائید و وی در اسفند ۱۳40 به تهران فراخوانده  شد. 
افشاگری های دانشجویان ایرانی ساکن آمریکا علیه زاهدی 
و تــرس و بیمــی که دکتر امینی از ماندگار شــدن اردشــیر 

داشت ، دلیل این فراخوانی بود. 
اردشــیر زاهدی بار دیگر در اسفند ۱۳5۱ به عنوان سفیر 
ایران به آمریکا فرســتاده شد و تا پیروزی انقلاب اسلامی در 
این سمت باقی بود. بدون شک سفارتخانه ایران در آمریکا در 
دومین دوره سفارت اردشیر زاهدی، جنجالی ترین نمایندگی 
سیاسی ایران نزد کشــورهای خارجی بود. سفارتخانه ایران 
در ایــن دوره کانــون مهمی برای مذاکرات سیاســی بود و با 
برگزاری مهمانی هــای پرخرج در مکان ســفارتخانه و دادن 
هدیه های گران قیمت شــهرت فراوانی یافت. زاهدی از این 
دوره بــه بعــد تا دی مــاه ۱۳57 نقش مهمــی در روابط بین 
ایــران و آمریکا ایفا کرد. پس از آغاز ریاســت جمهوری کارتر 
و شــش ماه پیش از مســافرت رئیس جمهور آمریکا به ایران 
در ســال ۱۳5۶، اردشــیر زاهدی، در مهمانی بزرگ باشگاه 
روزنامه نگاران واشــنگتن که به نام »شب ایران« ترتیب داده 
شــده بود، شــرکت کــرد و در برابر 400 نفــر از خبرنگاران و 
نماینــدگان دو مجلس آمریــکا و دیپلمات های کشــورهای 
مختلف روابط ایران و آمریکا را از هر حیث روابط ممتاز خواند 

و برای کارتر آرزوی موفقیت کرد.
  
زاهدی پس از انقلاب �

در جریان وقوع انقلاب اســلامی، اردشیر زاهدی تلاش 
فراوانــی بــرای حفظ رژیم ســلطنتی کــرد و در ایــن راه از 
تمامی روابط خــود در آمریکا بهره  گرفت. او با برژینســکی 
و کارتــر دیــدار و گفت وگــو کرد. اردشــیر زاهــدی در مورد 
حمایت های کارتر از شاه در خاطرات خود چنین می گوید: 
»رئیس جمهــور آمریــکا از من می خواســت به شــاه بگویم 
محکم بایســتد و هرچه به مصلحــت و امکان پذیر می داند، 
عمــل کند. از جمله بــه من یادآوری کرد به شــاه بگویم که 
نگــران وعده ای که بــرای رعایت حقوق  بشــر در ایران داده 

است، نشود.«
زاهــدی تا آخرین روزهای حضــورش در ایران با مقامات 
آمریکایــی در ارتباط بود اما تلاش هــای او راه به جایی نبرد 
و به ناچار از کشــور گریخت. در 22 بهمن، اردشــیر زاهدی 
سرانجام سفارت ایران در واشنگتن را ترک کرد. وی پیش از 
آنکه سفارت را ترک کند، اسناد مهم را از سفارت بیرون برد. 

پس از آن مدتی در آمریکا ماند و سپس به سوئیس رفت.
اردشیر زاهدی در سال های پایانی عمرش که در سوئیس 
اقامت داشــت به طرز عجیبی بــه انتقــاد از دوران پهلوی و 
جانبداری از جمهوری اســلامی روی آورد. او در یکی از این 
اظهاراتــش در گفت وگو با روزنامه جام جــم گفت: »ما نباید 
اجازه دهیم که دوباره استیلای آمریکا و انگلیس تکرار شود. 
این را خطاب به جوان ها می گویم که تاریخ 200  ســاله اخیر 
ایران را بخوانند تا ببینند که متأســفانه، همیشــه اجنبی ها 
به ایران زور گفته اند. ایران باید قدرت داشــته باشد تا بتواند 
در مقابل زورگویی خارجی ها بایســتد. یادم هســت بچه که 
بودم، پدر مرا با آن فضاحت دزدیدند و ما همین طور ویلان و 
سرگردان، بدون پدر و مادر مانده بودیم! از خانه می خواستیم 
برویم جایی، باید به ســرباز روســی یا انگلیسی یا آمریکایی 
حساب پس می دادیم که: از کجا آمده ایم و کجا می خواهیم 
برویم! توی خانه خودمان، با ما مثل دزدها رفتار می کردند!«
زاهدی کــه در دوران وزارت خارجه به نمایندگی از ایران 
پیمان منع گســترش سلاح های هسته ای را امضا کرده بود 
در دفاع از فعالیت های هســته ای ایران بارها ســخن گفت و 
پا فراتر گذاشــت و با پرداخت هزینه آگهی در نیویورک تایمز 
به دفاع از جمهوری اســلامی ایران مقاله نوشت. زاهدی در 
نامه  ای که اردیبهشــت ۱۳99 در ستون آگهی ها در روزنامه 
نیویورک تایمز با عنوان »شتر در خواب بیند پنبه دانه« منتشر 
کــرد، به آمریکا توصیــه کرد به ایران حمله نظامی نداشــته 
باشد. این نامه که شش روز بعد از نوشته شدن منتشر شده، 
حضور ایران در ســوریه را به دعوت دولت این کشور دانسته 
و هم زمان از عربســتان به دلیل بمباران یک مراسم عروسی 
در یمن انتقاد کرده است. زاهدی سال ۱۳97 نیز نوشته ی 
دیگری در نیویورک تایمز منتشر کرده و نام آن را »گربه هایی 
که در آرزوی گرفتن موش می مانند« گذاشته بود. در آن نامه 
اســتراتژی دولت دونالد ترامپ و »۱2 خواسته وزیر خارجه 
آمریــکا از ایران« را نقد کــرده بود. اظهــارات مایک پمپئو، 
وزیــر خارجه آمریکا درباره ایران را هم ســردرگم کننده و هم 
ناراحت کننده خوانده و نوشــته بود قلدری به ندرت توفیق 

می یابد: »تاریخ به ســرعت به متجاوزان خارجی این درس 
را داده اســت که افکار پوچ و خیال خام درباره شکســتن و 
خردکــردن ایران را رها کنند. گربه ها در آرزوی گرفتن موش 
خواهند مانــد. هیچ کس قــادر نخواهد بود ایــران را درهم 
بشــکند و خرد کنــد«. او درخصوص برجام نیــز گفته بود: 
»حتــی اگر یکی از طرف های امضاکننده توافق هســته ای 
ایران و گروه ۱+5 از آن خارج شــود، این همچنان یک سند 
معتبر و لازم الاجراست. من دعا می کنم منطق و عقلانیت و 

بلوغ دیپلماتیک غالب شود«. 
زاهدی در مصاحبه ای با بی بی ســی فارســی در پاسخ به 
این ســوال که آیا او از جمهوری اســلامی حمایت می کند، 
گفــت: »راجــع به دولــت و جمهــوری اســلامی هیچ وقت 
صحبــت نکردم و نمی کنم، در این موضــوع عقیده ام بوده و 
هســت درحالی که ما در اینجا ]خارج[ خــوش می گذرانیم 
و خــوب می خوریــم، دلم با ایرانی هایی اســت کــه در ایران 
شــرایط اقتصــادی مســاعد و حتــی دارو ندارنــد. آنهــا را 
بــرادران و خواهران خــودم می خوانــم. دیپلمات های ایران 
الحق والانصاف پنج ســال زحمت کشــیدند و توافق نامه ای 
را امضــا کردند امــا رئیس جمهور آمریــکا ]ترامپ[ آمد گفت 
چون رئیس جمهور قبلی ]اوباما[ که امضا کرده سیاه پوست 
است، من آن را قبول ندارم؛ این چیزها در دنیای امروز قابل 
قبول نیست... آمریکا و شــرکایش مانند اسرائیل و سعودی 
در برابر ایران به زانو درآمدند. آنها خلاف قانون ســازمان ملل 
که خودشــان در آن حضور دارند و در آنجــا رأی دادند عمل 
می کنند. وزیر خارجه آمریکا غلط می کند که از خلیج عربی 
به جای خلیج فارس اســتفاده می کند، کجا خوانده؟ او بچه 
بوده. من نمی خواهم کسی از خارج برای ما تصمیم بگیرد«.

بعد از شــهادت سردار قاسم سلیمانی، زاهدی از او دفاع 
کرد و در مصاحبه  ای او را با ژنرال های معروف تاریخ مقایسه 
کرده و گفته بود: »سلیمانی یکی از شخصیت هایی است که 
در دنیا شناخته شده است. سرباز وطن پرست و شرافتمند و 
بچه ســاخته ی ایران بود. در گذشته در جنگ دوم آدم هایی 
داشــتیم مثــل دوگل یــا مونتگمری یــا آیزنهاور یــا رومل یا 
مک کارتــی که ایــن افراد آدم های شــرافتمندی هســتند. 
یکی از چیزهایی که همیشــه قبلًا هــم گفته ام وزیر خارجه 
آمریکا آدم بدبختی اســت که حرفش را عوض می کند. این 
قانون بین الملل اســت که خود بدبخت آمریکا امضا کرده، 
چطــور یک وزیر خارجــه این حرف را می زنــد؟ این جنایت 
جنگی است یا می گوید سلیمانی تروریست بود. بزرگ ترین 
تروریست خودِ آمریکاســت. در کشوری که دولت و مجلس 
دارد و کســی را که میهمان آن کشــور بوده و برای اقدامات 
ضدتروریســتی با این کشــور همکاری می کرده، می کُشد؛ 
بعــد هم می گوید مــا مدرک داریــم. چرا نشــان نمی دهند 
مــدارک را؟ مگر آمریکا قانــون و مجلس نــدارد؟ مگر نباید 
در کنگره تصویــب کند؟ اینها خیال می کنند همه کر و کور 
خرند. گیر کرده اند در گل. مســتأصل شده اند. هر روز یک 
کار غلط می کنند... هر کســی هر چیزی دلش می خواهد 
بگوید. این ســربازان و افسران و به بالا  ]فرماندهان[ به قرآن 
و مملکت شــان قســم خوردند و برای مملکت شــان مقابل 
اســرائیل جنگیدند و از مملکت شــان دفاع کردند. من به او 
]قاسم سلیمانی[ افتخار می کردم، افتخار می کنم و افتخار 
خواهم کرد، کســی که جان خودش را در راه مملکتش فدا 
کرد نه کسانی که خودشان را به پول فروخته اند.۶0 میلیون 
از جمعیت امروز ایرانی سواد دارند و 40 میلیون آنها مدرسه 
و دانشگاه رفته یا دکتر و مهندس هستند. 20 میلیون از این 
جمعیت خانم ها هســتند و این سرمایه ای است که بسیاری 
از کشــورها آن را ندارند. من به منابع انســانی ایران افتخار 
می کنــم. من به قدرت ارتش ایران که برای مملکت خودش 
قســم  خورده افتخار می کنم، به همین دلیل با یک ژنرالش 
بد بودند؛ آنها برخلاف قوانین بین المللی چه کردند؟ بعد به 
سایرین می گویند شما تروریست هستید و تروریست کسانی 
هســتند که برخلاف قوانین ترور می کننــد و بعد می گویند 

افتخار می کنیم که ترور کردیم«.
زاهدی حتی علیه فعالیت های رضا پهلوی و ســایر افراد 
اپوزیســیون موضع گیری کرده و گفت: »تصور براندازی در 
ایران خوش خیالی اســت... اینها )اپوزیسیون( از کجا پول 
می گیرند؟ چه کسی از آنها پشتیبانی می کند؟ چقدر ارتش 
و نیروی نظامی در اختیار دارند؟... ایران امروز دارای ارتش 
و نیروهای نظامی و پلیس و... اســت. چطور می خواهند به 
ایران بروند؟ با هواپیمای جت شخصی؟! من بسیاری از این 
افراد را می شناسم... آنها از خارجی ها پول می گیرند و علیه 
مــردم ایران فعالیت می کنند. من آنها را خائن می دانم«. در 
نوشــته اش در نیویورک تایمز هم آورده بود: »ایرانی هایی که 
در خارج می گویند برویــد آنجا بمب بیاندازید، به نظرم آنها 
دیگر ایرانی نیستند و شرافت شان را فروختند و از خارج پول 
می گیرند«. در مصاحبه دیگری هم گفته بود: »کســانی که 
از خارجی هــا پول می گیرند و بر علیه مملکت شــان حرف 
می زنند، اینها لایق بدترین فحش هســتند؛ مثل کسی که 

پستان مادرش را گاز می گیرد. باکی ندارم از گفتنش«.
اردشــیر زاهدی 27 آبان ۱400 در 9۳ســالگی در خانه 
موروثــی بازمانده از فضل اللــه زاهدی در مونترو ســوئیس 
درگذشــت؛ خانه ای که پدرش نیز در ۱۱ شهریور ۱۳42 در 
آنجا درگذشــت. از اردشیر زاهدی سه جلد کتاب خاطرات و 
یک جلد کتاب درباره وقایع 28 مرداد ۱۳۳2 بر جای مانده، 

که از منابع تاریخ معاصر ایران محسوب می شود.


